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فرهنگ دوست و باهنر
روحیــه مذهبــي او در چاپخانــه مــورد توجه 
صاحــب کارش آقاي فضلي قــرار مي گیــرد. آقاي 
فضلي او را به یک محفل مذهبي به نام مکتب قرآن 
مي بــرد. در آن زمان بعضــي فعالیت هاي فرهنگي 
- مذهبــي دیگري نیــز در تهران در جریــان بود که 
براي جوانان متدین بســیار جذبه داشــت؛ ازجمله 
فعالیت هاي مرکز مهمي مانند حســینیه ارشــاد که 
بزرگاني مانند اســتاد مرتضي مطهــري و دکتر علي 
شــریعتي و دیگر دانشــمندان روشــنفکر حوزوي و 
دانشــگاهي در آنجا به هدایت جوانان مي پرداختند. 
محمود، جوان خودساخته دیار ما، عصرها در مسیر 
چاپخانه تا منزل کــه آن را پیاده طي مي کرد، به این 
مرکز نام آشــنا مي رســید. طبیعي بود که بخشي از 
اوقاتش را در حســینیه ارشاد بگذراند و پاي صحبت 
این اســتادان برجسته بنشــیند و از آنها بهره برداري 
کند و خــود را در ردیف جوانــان انقلابي قرار دهد. 
تأثیر حضور در چاپخانه و دمســازي با کتاب و کاغذ 
و حضور در هیئت مکتب قرآن و فراگیري دستوارت 
و احــکام اســلامي و بالاخــره حضور پیوســته در 
حسینیه ارشــاد، براي جواني که استعداد و حوصله 
درس آموزي دارد و نیز براي جوان دردکشیده اي که 
عاشق رهایي از سلطه ســتمگران است، از محمود 
پرتــلاش و رنج دیده که در محــل کار به او محمود 
اصفهانــي مي گفتند، انســان فرهیختــه، هنرمند و 
مبارزي ساخت که در دوران انقلاب و جنگ تحمیلي 
آثــارش پدیدار شــد. محمود اصفهانــي، این جوان 
مدرســه نرفته اما باسواد و انقلابي، در سال ۱۳۵۱ به 
قصد تشــکیل خانواده به دیار خود بازگشــت و پس 
از ازدواج بــا دختر خادم یک مســجد، در نجف آباد 
ماندگار شــد. این وصلت باعث شد رفت وآمدش به 
مســجد افزایش یابد و همان مســجد را که مسجد 
حســنیه نام دارد، به پایگاه فعالیت هاي خود تبدیل 
کنــد. در ایــن پایگاه مذهبــي، کــودکان و نوجوانان 
زیــادي را گرد آورد و علاوه بر قرآن و احکام، به آنان 
نویســندگي، سرود، نمایش و هنر هاي دیگر آموخت. 
آنچــه را که در تهران یا در کنار دوســتان هنرمندش 
در تئاتر نداي اســلام آموخته بــود، در طبق اخلاص 
گذاشــت و تقدیم همشــهریان نوجوان خــود کرد. 
یادآور مي شــود که در آن زمــان، این نوع فعالیت ها 
در مســاجد باب نبود و بنابراین بعضي از روحانیون 
غیرانقلابي بــا اقدامات او مخالــف بودند و اذیتش 
مي کردند؛ اما چون از حمایت علماي مبارز ازجمله 
آیت االله العظمــي منتظري برخوردار بــود، کارش را 

ادامه مي داد.
محمود اصفهاني براي امرار معاش به شــغلی 
کــه به آن علاقه داشــت؛ یعني کتاب فروشــي روي 
آورد؛ اما چون فــروش کتاب، صرفا یک کار فرهنگي 
اســت و درآمد چنداني نــدارد، از تخصص صحافي 
که در تهــران فراگرفته بود، کمک گرفت و در همان 
کتاب فروشــي که اندیشــه نام داشــت، یــک کارگاه 
کوچــک صحافي به روش دســتي دایــر و از این راه 
نیز به اهل کتاب خدمت کرد. کتاب فروشــي اندیشه 
بــراي علاقه مندان بــه مطالعه و جوانــان انقلابي 
پاتوق مناسبي بود. کتاب هاي دکتر شریعتي، آیت االله 
طالقانــي، مهندس بــازرگان و ســایر کتاب هایي که 
نسل جوان مذهبي و مبارز در دهه ۵۰ به آنها علاقه 
داشــتند، در کتاب فروشــي آقاي محمود اصفهاني 

یافت مي شد.
همین امر باعث شــد که به دفعات مورد تعقیب 
ســاواک قرار گرفت. چند مرتبه مغازه اش را تعطیل 
کردند اما او از فعالیت هاي فرهنگي، نه در مســجد 
و نه در کتابفروشــي دســت برنمي داشت و زندان و 
فشــارهاي گوناگون او را از اهدافــش دور نمي کرد. 
در جریــان مبارزات فراگیر نیمه دوم دهه ۵۰ بســیار 
فعال بود، بچه هاي مســجد را به صورت منظم و در 
صف هاي جداگانه به راهپیمایــي مي آورد. آنان نیز 
سرودهایي را که معلم قرآنشان خلق کرده و به آنها 
آموزش داده بوده، مي خواندند و شــور مي آفریدند. 
نگارنده به دفعات این تظاهرات کودکان و نوجوانان 
را که پیشــاپیش آنها محمــود اصفهاني در حرکت 
بود، مشــاهده کرده ام. با پیروزي انقلاب اسلامي، او 
بــدون کوچک ترین توقــع و امتیازخواهي، بازهم به 
فعالیت هــاي فرهنگي خود ادامــه داد، حتي زماني 
که کتــاب و کتابخواني از رونق افتاده بود و خیلي ها 
مغازه کتابفروشي شــان را تعطیل کردند، او شغلش 
را تغییر نداد و همچنان به این شــغل شــریف ادامه 
داد تــا اینکه جنگ بر مردم و کشــور ایــران تحمیل 
شــد و فصل جدیدي از فعالیــت جوانان متدین و از 
جان گذشــته آغاز شــد.محمود اصفهاني که بعد از 
انقلاب نام خانوادگي اش را از قوقه اي به باهنر تغییر 
داده بوده، براي رفتن به جبهه و ادامه فعالیت هاي 
فرهنگي و هنري در میان رزمندگان اســلام داوطلب 
شــده، دوربین عکاســي و فیلم برداري را برداشــت 
و عــازم میادین دفــاع مقدس شــد. او بار ها و بارها 
کتابفروشي اش را تعطیل کرد و به جبهه ها رفت و از 
جان برکفان میدان نبرد، خاطرات زیادي همراه خود 
آورد. محمود باهنر از نظــر اخلاق و رفتار اجتماعي 
فردي بســبار با ادب، مردم دوست، خنده رو و بذله گو 
بــود. بعــد از قضایاي سیاســي مربوط بــه آیت االله 
منتظري در نجف آباد، براي او هم گرفتاري هایي پدید 
آمد تا اینکه هفته قبل، رنج هایش به پایان رســید و 
از میان مردمي که او را دوســت مي داشتند، به سوي 

ابدیت پرواز کرد. رحمت االله علیه.
از حــاج محمود باهنــر علاوه بر نــام نیک و یاد 
خیر، پنــج فرزند برومند به یــادگار مانده که یکي از 
این پنج پســر به نام سلمان باهنر، نویسنده و هنرمند 

شناخته شده استان اصفهان است.

ادامه از صفحه اول آینه 
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آموزش شکاف قومیتی
... نماینــدگان این بخش ها بــا هدف جمع آوري  �

آراي مردم حــوزه انتخابیه خود تــلاش مي کنند تا 
شــعارها و وعده هایي را سر داده و پیگیري کنند که 
با وحدت ملي و امنیت کشور همخواني ندارد. آنها 
با استفاده از حس قومیت گرایي مردم مي کوشند تا 
آنها را نسبت به ســایر اقوام حاضر در کشور برتري 
داده یا تهییج کنند. تشــکیل فراکسیون آذري زبانان، 
آموزش بــه زبان مادري، تعیین و گســترش قلمرو 
در سراســر کشور و ســایر اظهارات نامعمول از این 
نــوع اقدامات و تصمیمــات بخشــي از نمایندگان 
مجلس است.در همین راستا به تازگي صدیف بدری، 
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تدوین طرح 
تدریس به زبان مادری در مدارس کشــور خبر داد و 
افزود: جمع آوری امضــا در مجلس برای این طرح 
با جدیت دنبال می شــود و در حال افزایش اســت! 
صدیف بدری کــه اظهاراتش در خبرگــزاري خانه 
ملت متعلق به مجلس شوراي اسلامي منتشر شده 
است با اشاره به تهیه و ارائه طرح اجرایی شدن اصل 
پانزدهم قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران، 
گفت: با تصویب و اجرائی شــدن این طرح شــاهد 
تدریــس به زبان مادری در مدارس کشــور خواهیم 
بود... باید گفت که اصل صریح قانون اساسي یعني 
اصل پانزدهم که شــما به آن اســتناد مي کنید این 
ادعاي شــما را مطرح نمي کند بلکه مي گوید: «زبان 
و خط رســمی و مشــترک مردم ایران فارسی است. 
اســناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید 
با این زبان و خط باشــد ولی اســتفاده از زبان های 
محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و 
تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی 
آزاد اســت». کجاي این اصل آمده  است که آموزش 
به زبان مادري آزاد است؟! در این اصل واضح بیان 
مي کند که زبان رســمي کشــور فارسي است و تنها 
تدریس ادبیات زبان هاي دیگــر مانند آذري، کردي، 

گیلکي، مازني و... اشکالي ندارد!...

اگر تلگرام فیلتر شود
روزهاي ســخت وزیــر جــوان: ... جهرمي به  �

باشــگاه خبرنــگاران توضیــح داد: «فتــواي مقام 
معظم رهبري درخصــوص حفظ حریم خصوصي 
و تأکید بر حرام بودن سرکشــي بــه اطلاعات مردم 
بسیار راهبردي اســت. در حال پیگیري هستیم تا با 
مجلس مصوبه اي داشــته باشــیم و حوزه ورود به 
حریم خصوصي را تبییــن کنیم و به قانون مجازات 
اســلامي افزوده شــود که قوه قضائیه نیز همکاري 
خوبي در این عرصه دارد». او ادامه داد: «مخصوصا 
بعد از فتواي مقام معظم رهبري فضا بسیار آماده تر 
شده تا این قانون تبیین شود و به یك بسته حمایتي 
براي مدیران پیام رســان ها در برابر حفاظت از حریم 
خصوصي کاربران شان باشد». البته حمایت مالي را 
هم باید به این دست بسته هاي حمایتي اضافه کرد. 
همچنان که ســیدمیثم سیدصالحي، مدیر پیام رسان 
ســروش، در گفت وگو با «اعتمــاد» مي گوید که پنج 
میلیارد تومان وام دریافت کرده اســت. از مدیر این 
پیام رســان در مورد درخواست هاي امنیتي و امنیت 
این اپلیکیشن پرسیدیم. مجلس نیز در حال پیگیري 
وضعیت امنیت پیام رســان هاي داخلي است... باید 
دید که نهایتا تلگرام نیز سرنوشتي همچون فیسبوك 

و توییتر پیدا مي کند یا خیر؟

حرمت حریم خصوصی
... از آنجایي که تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران  �

پیام رســان هاي داخلــي دغدغه حفظ ســرمایه را 
دارند لــذا مهم ترین دلیل بــراي حفظ حیات خود 
را مشــتري مداري مي دانند که ایــن موضوع هم بر 
جلب اعتماد بنا نهاده مي شود. اکنون برخي مدیران 
و بنیانگــذاران پیام رســان هاي داخلي در گفت وگو 
بــا «جوان» ضمن اذعان بــه برخي نواقص قانوني 
موجود مبتني بر کلي بودن جرایم حریم خصوصي، 
هر یك بر اهمیت حفظ حریــم خصوصي کاربران 
خود تأکید کردند. اهمیتي که به شیوه هاي مختلف 
از قبیل پروتکل هاي خاص، تیم حقوقي ویژه، ســند 
بالادســتي یا ضرورت هــاي مالي مــورد تأکید قرار 
گرفته است که در ادامه آن را مي خوانید.سیدمیثم 
سیدصالحي مدیر پیام رسان سروش، با تأکید بر اینکه 
اپلیکیشن ســروش براي جلوگیري از چنین اتفاقي، 
ســندي را به عنوان شــرایط خصوصــي در اختیار 
مخاطبان قرار داد که ابتداي نصب برنامه مي توانند 
در جریــان جزئیات آن قرار گیرنــد، ادامه می دهد: 
این سند بالادســتي، قانون اپلیکیشن سروش است 
که چارچوب شــرایط محرمانگي را لحاظ مي کند.
ســیدصالحي با اشــاره به بیانات اخیر رهبر معظم 
انقــلاب و نیز آیین نامه قوه قضائیــه ذیل اصل ۲۵ 
قانون اساســي به جوان می گویــد: ما تلاش کردیم 
کساني که دسترســي به اطلاعات دارند گلچیني از 
معتقدان به مسائل شــرعي و البته باوجدان باشند 
کــه اجــازه ورود و دخالت در حریــم خصوصي را 
به کســي ندهند.مدیر پیام رسان «ســروش » تأکید 
می کند: نکته مهمي که جاي آن خالي اســت عدم 
بازدارندگي قوانین در حوزه حریم خصوصي و نقض 
آن اســت، یعنــي قانون محکمي بــراي برخورد با 
اپلیکیشني که به هر طریقي دسترسي به داده مردم 

داشت، وجود ندارد. ...

مطالــب ارســالی از طــرف خواننــدگان، هــر پنجشــنبه، در صفحــه «مخاطبــان شــرق» منتشــر می شــود. 
مطالــب مخاطبــان بــرای اینکه قابلیت چــاپ را در این صفحه داشــته باشــد، بایــد همراه نام ،مشــخصات، 
شــماره تمــاس نویســنده و تــا آنجــا کــه ممکن اســت به صــورت خلاصــه   بــا درج عنــوان بــه آدرس
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مطالب شان را منتشر کنیم، در همین صفحه ذکر خواهد شد. روزنامه در ویرایش و تلخیص مطالب آزاد است.

این یادداشت خطاب به طبقات متوسط مدرن جامعه ایراني است و کمي 
نامنتظر؛ و استدلال مي کند که چرا با درنظر داشتن آزادي و فردیت شان، بهتر 
است یک شــبه نظامي یا نظامي سخت آیین را موقتا براي ریاست جمهوري 

کشورشان انتخاب کنند.
طبقه متوســط کشــور ما تمایلات سیاســي قابل درکي دارد و محتواي 
مخالف خوانــي سیاســي اش کاملا روشــن اســت. این طبقه (یــا طبقات) 
مي خواهند پروسه تکوین آزادي ها و حقوق اساسي فرد در جامعه ایراني به 
نهایت قدرت و نهادینگي خود برسد و تاکنون آرای خود را با هدف تضمین و 
پیشبرد همین مطالبات به صندوق ها ریخته اند. طبقه متوسط تقریبا در همه 
جوامع، با همین مطالبه گري ارزش هاي  سیاسي مدرن مشخص مي شود؛ اما 
توافق بعدي احتمالا بزرگ تر اســت: مطالبات سیاســي مدرن طبقه متوسط 
به همراه روشــنفکراني که آنها را نمایندگي و هدایت مي کنند، به  گونه هایي 
آینده را تصاحب خواهند کرد. طبقات متوســط جدید شهرنشین تیغه فشار 
تمدن  انــد و ازاین رو مالک آینده اند؛ یعني بســیار مؤثرتر از زمان حال. تکمیل 
پروسه مدرنیته سیاسي (ارزش هاي سیاسي جدید) در ایران نه فقط ضروري و 
ناگزیر؛ بلکه درست و قابل دفاع است. طبقه متوسط معتقد است فقط پس 
از نسخ مدرنیته (بلعیدن و هضم آن) و نه فسخ آن، مي توان ایراني کامل بود.
تاریخ ســه دهه اخیر کشور نشان مي دهد قدرت طبقه متوسط در ایران 
نه فقط ســرکوب ناپذیر، بلکه سوق دهنده و تعیین کننده است و مقاومت در 
برابر الهامــات آن بي فایده. آزادي خواهي و تفــرد چیرگي ناپذیر فرد ایراني 
رادیکال نیســت [اگر بود به زوال مي رفت] بلکه بیشــتر نیرویي نرم است و 
مانند جویباري در برابر ســنگ های نرم و نافذ به پیش مي رود. هم اکنون نیز 
طبقه متوسط سلطه پنهان اما فزاینده بر سیاست دارد. پس، قدرت سیاسي 
طبقه متوسط با وجود ریاست جمهوري یک شبه نظامي آرمان گرا قدرتمند 
مي ماند و نه فقط آن، بلکه با وجود چنین فردي، قدرت رو به  گسترش طبقه 
متوســط امکانات جدیدتري براي نهادینگي بیشــتر و ریشه گیري ساختاري 

خود مي یابد و دیالوگ ممکن مي شود؛ اما در این میان حقیقتي وجود دارد.
**

تاریخ ایران از عهد زرتشــت به این ســو تاریخ تکوین سیاسي ایده است. 
این ایده غیر از سیاست همه ابعاد حیات تاریخي اجتماع ایراني را در اختیار 
گرفته بود که با انقلاب به سیاســت نیز گرایید. مطابق نظر آبه سي یس که 
مي گفت یک قانون مشــترکْ ملت را مي سازد، قانون مشترک میان ایرانیان، 
قانونِ همواره تاریخ ایران، امکان سیاســي ایده است: [شوق یا آرزوي] یک 
دولت متمرکز قدرتمنــدِ جهاني گراي مردمي که ایــن ویژگي آخر در واقع 

متناظر با فردیت ایراني اســت. ما ایرانیان همــواره یک امپراتوري بوده ایم؛ 
حتی اگر در دل یا ذهن.

امر عجیب در ایران متأخر، ظهور هم زمان سوژه آزاد ایراني و ایده آلیسم 
دولت مقتدر است. باور به اینکه یکي بتواند دیگري را نابود کند، بزرگ ترین 

ناداني است؛ زیرا در حکم انشقاقِ مفهوم تاریخي ایرانیت است.  
**

اگر یک فرد نظامي را براي ریاســت جمهوري کشور برگزینیم، نیروهاي 
حاکمیتي را به سوي پاسخ گویي و مسئولیت پذیري سوق داده ایم. این یعني 
آموزش سیاسي به جناح راست و واردکردن آنها به سیاست مدرن.  نیرویي 
که تاکنون به نحو مؤثري به مقاومت و تخریب  دشمن خارجي مي پرداخت، 
اینک به نحو مؤثري باید به ساختن و حل مشکلات سیاست داخلي بپردازد 
و در واقع با طبقات متوســط به تفاهم بگراید. از یاد نبریم وظیفه تاریخي و 
جهاني طبقه متوســط انتقال جامعه به وضع مدرن است. اگر یک نظامی 
قدیمــي رئیس جمهور شــود، در مســیر لبخندزدن به جامعــه مدني قرار 
مي گیرد؛ زیرا مســیر دیگري وجود ندارد. ترمز ممکن نیست. فقط مي توان 
فرمان را چرخاند. این تحول بزرگي است که امثال جناب آقاي احمد خاتمي 
به جاي انتقادگري، مجبور شــوند نیروي خود را صرف حل چالش هاي آن 

دولتي کنند که این بار به  طور کیفي تري از میانه خودشــان برخاسته است. 
بهتر اســت خود آنها در مقام قوه مجریــه بین ضرورت نوجویي و ضرورت 

محافظت پیوند برقرار کنند.
اعطاي موقت قوه مجریه به نیروي محافظه کار سیاست ایران، «نرمش» 
جامعه مدني ایران خواهد بود. هیچ چیز مؤثرتر از آن نیست که سنت مجبور 
شــود از في نفســگي و درخودبودگي به در آید و نیروي پیشروي و نوجویي 
باشــد. دراین صورت انتقادات «بیــرون گودي» بر متصدیــان دولت واقعا 
مي خشکد. در این حالت مي توان مثلا به آیت االله علم الهدي گفت در برابر 
چالش موسیقي و ضرورت شادي و نشاط جوانان «گر تو بهتر مي زني بستان 
بزن!». اگر به حل مشکل در چارچوب نظم حاکم مي اندیشیم (مفروض آن 
است که طبقه متوسط ایران بیشتر اصلاح نظم موجود را مي خواهد) راهي 
جز طي این مســیر نیست. بزرگ ترین و اساســي ترین نتیجه گیري از ناکامي 
دولت هاي یازدهم و دوازدهم در حل معضلات اجتماعي، اقتصادي کشور 
آن اســت که تفکر مدرن ایران در ۲۰۰ سال گذشته، نتوانسته نیرویي مدرن 
براي رهایي از دور باطل تکرار مسائل و معضلاتي که ناشي از توسعه از نوع 

بورژوایي است تعریف کند.
خوشــایند باشــد یا غیر آن، به عنوان یک دانشجوي فلسفه تاریخ مدعي 
مي شــوم که در میان همه ایرانیان، فقط حزب اللهي اســت که درون تاریخ 
کشورش نیست، بلکه روي آن قرار دارد، خودش بداند یا نداند. طرح خداوند 
براي ما آن اســت که عالم حزب اللهي حامي او، اصیل ترین نیروي توســعه 
سیاســي ایران و پیشــبرد الهامات مدني در ایران جدیدند. طرح واره قدرت 
سیاســي طبقه متوســط را فقط آنان مي توانند به پیش رانند، زیرا فقط آنها 
نیرو دارند. فقط آنها اســیر اســتمرار تاریخ معاصر نیستند. باید این صنف از 
ایرانیان قدرتمند را که بااین حال فاقد خود آگاهي ایراني هســتند، به ســوي 
ایفاي نقش تاریخي شان سوق دهیم و این کار را با تسهیل ریاست جمهوري 
یک فرد نظامي برخاســته از درون حریــم اختصاصي نظام انجام دهیم. در 
برابر این ســخن، استدلال ظاهرا محکمي که وجود دارد آن است که تجربه 
حکومــت داري آقاي احمدي نژاد کــه خود فردي مؤید بــه تأییدات جناح 
راست بود، نشــان مي دهد که اتخاذ رهیافت فوق نادرست و بي ثمر است، 
اما واقعیت آن اســت که بین اعضاي خانواده و منسوبین به خانواده تفاوت 
وجود دارد. احمدي نژاد تا قبل از ریاســت جمهوري فردي کمترشناخته شده 
بود که با جناح راست نسبت یافت، ولي هیچ گاه از اعضاي درون خانه (مانند 
سرداران ارشد سپاه، اعضاي شوراي نگهبان، رؤساي دوایر اصلي حاکمیتي، 

نمایندگان ولي فقیه در استان ها و سازمان هاي مهم...) نبود و نشد.

در دفاع از رئیس جمهور نظامي

politics@sharghdaily.ir

مرد شمشیر (Swordsman) یا شمشیرزن؛ که در 
رم باســتان به آنها گلادیاتور (gladiator) مي گفتند، 
در زبان فارســي تحت عنوان «پهلــوان جان برکف» 
معنــي شــده  اســت، ایــن واژه برگرفتــه از کلمه 
gladius، به معناي «شمشــیر»  است. یک گلادیاتور 
در امپراتــوري رم به جنگجویي اطلاق مي شــد که 
وظیفه نبرد با ســایر گلادیاتورها، حیوانات وحشي و 
حتي جنایتــکاران محکوم به مرگ را عهده دار بود و 
در واقــع از دیدگاه عموم مــردم به نوعي یک بازیگر 
محبوب ســیرک ملي محسوب مي شد که در نهایت 
یک نمایــش تراژدیک، محکوم به مرگي فرمایشــي 
 Peuple بود.پوپولیســم برگرفتــه از واژه فرانســوي
است، در لغت نامه هاي فرانسوي کلمه مردم (پوپل) 
 .(people) معني شــده است و این واژه در انگلیسي
پوپولیســم به معناي اصالت مردمي اســت؛ یعني 

هر آنچه مــردم بگویند، به عبارتي دیگر یعني دنبال 
ســلیقه مردم رفتن یا به معنــي عمومي تر به دنبال 
رضایت عامه بودن، ایــن واژه را به عامه گرایي و در 

موارد خاص عوام فریبي نیز ترجمه کرده اند.
در حقیقت فرد پوپولیســت دنبال کارهایي است 
کــه عامه مردم از آن خوششــان مي آید و منطبق بر 
رأي و نظــر عوام اســت. پوپولیســم را در رهاکردن 
مصالح واقعي مردم و فداکــردن آنها به پاي امیال 
ظاهري و کوتاه مدت و در اصل نوعي هیجان سواري 
نیز مي توان معنــي کرد.تغییرات غیرسیســتمي در 

مدیریــت ســازماني و پیروي نکردن ایــن تحولات از 
یک الگوي مشخص به همراه تأثیرپذیري مستقیم و 
انکارناپذیر این جریان از فضاي سیاســي در کنار نبود 
دانش مدیریت روز در سبد مهارتي مدیران جناحي، 
امروزه بزرگ ترین چالش در انتخاب مدیران و به تبع 
آن سیســتم مدیریت کشور است. سیستمي که نقاط 
ضعف و کمبودهایش را با اسطوره و قهرمان پنداري 
و در یک نگاه بازتــر، گلادیاتور پروري جبران مي کند؛  
در یک صحنه آشــفته، پــرده فــرو مي افتد.فضاي 
عمومي جامعــه نیز در چند دهه اخیر نشــان داده 

است به شدت مســتعد موج سواري و برانگیزانندگي 
هیجاني اســت. سوءاســتفاده از ابزارهاي قومیتي، 
فرهنگي، اقتصادي و جغرافیایي و پایین کشیدن فتیله 
ســطح مطالبات اصلي مردم تا مرز خاموشي در این 
فضاي ساختگي را اگر بخواهیم در قدوقواره کلمات 
متبلور کنیم، هیچ واژه اي به اندازه پوپولیسم برازنده 
آن نیســت. امروزه راهبرد سازماني و سبک مدیریتي 
غالب بر اداره اکثریت آنها، با توجه به تحولات پشت 
پرده صحنه سیاسي، در الگویي مبتني بر گلادیاتور_
پوپولیسم خلاصه مي شــود.اگر این ضداستراتژي را 
بتوان در چارچوب ســبک اداره سازماني توجیه کرد، 
تنها الگوي ملموس براي ارزیابي آن مي تواند الگوي 
گلادیاتور_پوپولیســم باشد؛ الگویي که در بطن خود، 
تئوري هاي علمي مدیریت را با چالشی جدي مواجه 

مي کند و به تمسخر مي گیرد.

۵۶ اثــر از مجموعه مــوزه لوور، از جملــه دو اثر 
مکشــوفه از ایران به همراه برگزاري نمایشگاه جانبي 
هم زمان عکس هاي زنده یاد عباس کیارستمي از موزه 
مذکور، از تاریخ چهاردهم اسفندماه در طبقه همکف 
موزه ایران اســلامي از مجموعه موزه ملــي ایران در 
خیابان ســي تیر تهران افتتاح شد و بنا بر اعلام قبلي، 

قرار است تا هجدهم خردادماه ادامه داشته باشد.
نکتــه اي کــه در ایــن زمینــه جلب توجــه کرد و 
گزارش هــاي تــوأم با تعجب بســیاري از رســانه ها و 
خبرگزاري ها را به دنبال داشــت، استقبال قابل توجه از 

این نمایشگاه در ایام تعطیلات نوروز در تهران بود!
بنا بر گزارش رسمي برگزارکنندگان این نمایشگاه در 
نوروز ۹۷ بیش از ۱۰۴ هزار نفر از این نمایشــگاه دیدن 
کردند! براي یافتن شناخت بیشــتر از عجیب بودن این 
آمار، بایــد آن را با بازدیدکنندگان مــوزه ملي ایران در 
نوروز سال ۹۶ مقایسه کنیم که بنا بر اعلام همان مرجع 

کمتر از ۴۰ هزار نفر بود!
فعالیــت در حوزه میــراث فرهنگي، گردشــگري 
و مــوزه داري در ایــران البته اشــکالات و ضعف هاي 
بســیاري دارد که بخشــي از آن متأثر از سیاست هاي 
خارجــي و روابط بین الملل اســت، اما این ضعف  ها و 
کاستي ها نباید مانع از دیده شدن اتفاقات مثبت در این 
زمینه باشــد!ازدحام قابل توجه علاقه مندان در بازدید 
از نمایشــگاه مذکور منجر به صف هاي طویلي شد که 
معطل شدن در آنها لذت بخش ترین معطلي ایام نوروز 
در تهران بود. ازدحامي که چند نکته در بروز آن دخیل 
بوده اند. نخســت اینکه تهران برخلاف نوروزهاي قبل 
اصلا خلوت نبود! ترافیک خیابان هاي تهران و شلوغي 
سینماها، پارک ها و مراکز تفریحي و فرهنگي مبین این 
نکته بود که بســیاري از تهراني ها به هر دلیل ترجیح 
داده بودند ایام نوروز را در پایتخت بمانند. دلیل دوم به 
زعم نگارنده این بود که علاوه بر این پایتخت در این ایام 
میزبان میهمانان زیادي از مناطق مختلف کشور نیز بود 
که این امــر را حداقل از پلاک  خودروهاي مختلفي که 

از شهرســتان ها آمده بودند و همچنین لهجه هاي زیبا 
و شیرین افرادي که در صف بازدید از نمایشگاه مذکور 

بودند، مي شد فهمید.
عامل ســوم زندگي در عصر شــهروند-خبرنگاري 
و انتشــار اخبار نمایشــگاه مذکور در بین این جمعیت 
مشــتاق مقیم و میهمان پایتخت در ایام تعطیلي بود 
که خانواده ها به دنبال داشتن تفریحات جمعي و البته 
کم خرج بودند! خصوصا اینکه بانکي نیز در این زمینه 
به عنوان حامي مالي نمایشگاه مذکور تبلیغات جداگانه 
انجام داده و امکان بازدید رایگان براي ســپرده گذاران 
خود ایجاد کرده بود. در همین راســتا یک اتفاق مرتبط 
نیز منجر به کنجکاوي بیشــتر مردم شد و آن موضوع 
تلفظ اشــتباه نام «لوور» توســط یک نماینده مجلس 
در روزهاي آخر ســال ۹۶ بود که انتشار گسترده اي در 
فضاي مجازي ایران داشت و البته کنجکاوي مخاطبان 
را نیز براي بازدید از نمایشــگاهي از آثار همان موزه در 
ایــران برمي انگیخت. برگزاري نمایشــگاه مذکور البته 
ضعف هاي اجرائي نیز داشت که انصافا نبود راهنمایان 

مسلط در این زمینه شاید آخرین ضعف باشد!
بدیهي است که در ازدحام بازدیدکنندگان عمومي 
از یک فضاي نمایشــگاهي، راهنماي نمایشگاه اعم از 
موزه یا هر شــوي دیگري، لاجرم تبدیــل به مبصر آن 

نمایشگاه براي ایجاد نظم خواهد شد.
در مجموع برگزاري نمایشگاه موزه لوور در ایران 
و اســتقبال نوروزي از آن را باید به فال نیک گرفت. 
در آن ازدحام و شــلوغي من آرزو کــردم کاش یک 
هنرمند عکاس ایــن لحظات را ثبت مي کرد تا روزي 
همچون نمایشــگاه عکس هاي کیارستمي در ایران، 
در پاریس به نمایش درآید تا علاوه بر مســتندنگاري 
استقبال ایرانیان از موزه، مدیران موزه هاي جهان نیز 
در مورد تفاوت بازخورد ســرمایه گذاري براي ایجاد 
مــوزه دائمي یا موقتي در کشــوري همچون ایران با 
برخي از کشــورهاي حاشــیه جنوبي خلیج فارس، 

تأمل بیشتري داشته باشند!

اســلام شــوره زار حجاز را مرکز فرهنگ و تمدن کرد. 
یکی از وجوه اعجاز قرآن، این اســت که فرهنگ و تمدن 
را در ســرزمینی بارور کرد که قبلا تصوری از آن نداشتند. 
از نظر زمانی، دوران قبل از بعثت رسول خدا را تا حدود 
۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ ســال دوران جاهلی می نامند. استاد 
جعفریان معتقد اســت اصطلاح تاریخ میان مسلمانان 
شــامل بیان ســال تولد و وفات و به دنبــال آن حوادثی 
بوده که عنصر زمــان در آن نقــش دارد. از این رو تصور 
مسلمانان از تاریخ، فقط شامل حادثه ها و دگرگونی های 
عمده سیاســی و انســانی اســت. به این ترتیب تحولات 
فرهنگی به عنوان یک پدیده تاریخی، مدنظر مســلمانان 
نبوده است؛ حال آنکه جزء اساسی ترین مباحث تاریخی 
اســت. میراث تاریخی اعراب، بیــش از هرچیز با عنوان 
«ایام العــرب» جای می گیرد. مورخــان اطلاعات زیادی 
از تمــدن پیش از اســلام ندارند. عرب هــا وقتی قرآن را 
از پیغمبــر می شــنیدند، از بلاغت و زیبایــی آن مبهوت 
می شدند. عرب پیش از اسلام از اسباب تمدن و فرهنگ 

غنی محروم بود.
درباره عرب جاهلی نوشــته ها فراوان اســت. قتل و 
غارت، قمار، قتل نفس، فحشا، زنده به گورکردن دختران، 
افتخار به حســب و نسب و قوم و قبیله از آن جمله اند. 
گرچه غالب آثار، عرب جاهلــی را فاقد تمدن می دانند، 
مایکل آندره معتقد است بیابان های حجاز، بین دو دریای 
مدیترانــه و ســرخ و خلیج فارس کــه «منطقه دماغه» 
نامیده می شــود، تا حدودی تمــدن و موقعیت ترانزیتی 
داشــته اســت.اگرچه مدینه فاضله پیامبــر اتم و اکمل 
مدائن فرهنگی بود، ولی پیامبران پیشــین نیز در راستای 
این هــدف اقداماتی انجام داده بودنــد. حضرت داوود 
و ســلیمان توانســتند با محور قراردادن عواملی مانند 
عدالت گستری و خداباوری، زمینه های توسعه و تمدن را 
در حکومت خود ایجاد کنند.در شهر آسمانی پیامبر(ص) 
– مکــه - جایی که جنگ، صلح می آفریند خصومت به 
اخــوت و کثرت به وحدت تبدیل شــد. پیامبر هیچ گاه از 
مهــرورزی و عدالت در حق غیرمســلمانان دریغ نورزید 

و اصل را دراین باره بر منطق و گفت وگو، آگاهی بخشــی، 
فرهنگ گستری و همکاری های مشترک نهاد.جنگ های 
پیامبر اســلام همــه از نوع دفاعی بــود و حضرت برای 
اســلام آوردن اجباری کسی اقدام به جهاد نکردند، بلکه 
بیشتر برای مؤلفه قلوبهم اقدام به نزدیکی غیرمسلمین 
به اسلام کردند؛ چون پیامبر بر حسب فرمان خدا، قبل از 
اینکه دنبال اســلام آوردن افراد باشد، در پی ایمان آوردن 
آنهــا و گســترش اخوت  بــود. در قرآن آمده اســت که 
عده ای نزد رســول خدا آمدنــد و عرض کردند ای پیامبر 
ما ایمان آوردیم. قرآن می گوید بگو شما اسلام آوردید و 
هنوز ایمان در قلب هایتان داخل نشــده است (حجرات 
۱۴).جهاد ابتدایی مفهومی است که عملا در زمان بعد 
از پیامبر پایه گذاری شــد و فتح القلوب زمان پیامبر جای 
خود را به فتح ســرزمین داد. گرچه جمعیت مسلمانان 
یکباره زیاد شد؛ اما عده زیادی از نو مسلمانان، بیشتر برای 
فرار از جزیه مسلمان شــدند تا به رغبت. از این رو ایمان 
هم وزن اســلام رشــد نکرد. کســانی که در زمان پیامبر 
ایمان آورده بودند، شــیفته رفتار رحمانی پیامبر بودند و 
گرچــه همه نه، ولی عده زیادی از نو مســلمانان بعدی، 
مرعوب شمشیر شده و اســلام آوردند. همین دوگانگی 
مایه ســال ها اختلاف بین مســیحیت و اســلام شد که 
جنگ های صلیبی تنها نمونه ای از آن اســت. البته خلفا 
انسان های عادلی بودند و از این پول ها استفاده شخصی 
نداشتند. این روحیه در دوران خلافت امویان و عباسیان 
شکل کشورگشــایی و کاخ سازی به خود گرفت و هرچه 
بــود، ایمان و رضایت قلبی در اســلام آوردن کم اهمیت 
شــد. شرایط اقدام فرهنگی به جای شمشیر و عدم اقدام 
نظامی، دوبــاره در دوران ائمه به ویژه در عصر صادقین 
علیهما الســلام احیا شد. مناســب ترین شرایط فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی مختص عصر صادقین بود. زیدیه 
گروهی از شیعیان بودند که در پی اقدام نظامی برآمدند. 
گروهــی از آنان نــزد امام صادق(ع) آمدنــد و خواهان 
همراهی امام در این نبرد شدند که امام کار فرهنگی را بر 

آن ترجیح داد و همراه آنها نشد.

سیدجواد طاهایی

فرشید خدادادیان على اکبر یارى القار

ماردین سیداحمدي

وقتی راهنماي موزه، مبصر موزه می شود! بعثت فرهنگى پیامبر اسلام
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ند
ه ا

گفت
ى 

ظام
ى ن

ور
مه

س ج
رئی

ت 
ور

ضر
از 

ن 
رایا

ولگ
اص

از 
ى 

رخ
ه ب

ت ک
اس

ى 
ند

چ


